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اتفاقات بد در جامعه شویم. از خانه شروع کنیم 
و رفتارهایمان را تغییر دهیم، اخبار بر و هولناک 
را کنــار بزنیــم و در جمــع دوســتانه مان کمتــر از 
ناامیدی و معیشــت ســخت بگوییم. جور دیگر 
ببینیم تا اگر هرشــب بنا به عادت خبرها را رصد 

می کنیم خواب خوش ببینیم.  
ســال ها پيــش مديــر يــكی از نشــریاتی کــه با 
آن همــکاری می کــردم تعريفي روان و روشــن از 
روزنامه نگاری داد: روزنامه نگار كسي اســت كه 
از اين شــغل نــان مي خــورد. اين تعريف، ســاده 
اســت. امــا مــن دلــم مي خواهد بــاور كنــم همه 
کســانی که نــان ســفره خــود را از شــغل روزنامه 
نــگاري بــه دســت مي‌آورنــد کارشــان را دوســت 
دارنــد و فراتر از غــم نان به اثــری کــه از آن به جا 

می گذارند فکر می کنند. 
اواخــر دهــه نــود وقــتی بــا روزنامــه صبــا 
همــکاری‌ام را شــروع کــردم هنــوز روزنامه هــا 
برایــم خاطــره ورق زدن و دیــدن را داشــت و از 
تورق و متمرکز شــدن روی یک خبــر و یا گزارش 
و خواندن آن لــذت می بــردم. روزنامــه‌ای که در 
صفحات رادیو و تلویزیونش نقدها،گفت‌وگوها 
و گزارش هایــم را می‌دیــدم و برایــم نوشــتن در 
روزنامه هــای دهــه هشــتاد را یــادآوری می‌کرد. 
برای من نیز مانند همه همکارانم پرتاب شــدن 
از عطر کاغــذ و بوي جوهر چاپ بــه صفحه کلید 
گــوشی همــراه و دکمه هــای کیبــورد و گــذر از 
دســت نویس به تایپ در صفحــات الکترونیکی 
همان قدر هیجان آور و کمی سخت بود که ورود 
به دوره شبکه‌های اجتماعی و مشاهده کسانی 
کــه بــا هــر پيشــينه و تحصــيلات و نــوع نگــرشي 
می کوشــيدند صــرف تســلط بــه فضــای مجازی 
شانس شــان را در روزنامه نــگاري امتحان کنند 
و بــه تحريريه ها پا بگذارنــد. اما برای نشــریه‌ای 
ماننــد صبا کــه اعتبــار خــود را بــه واســطه موثق 
بــودن اخبــار و وفــاداری و احتــرام بــه اصــل خبر 
حفــظ کــرده  بــود، گســتردگی و تأثیرگــذاری این 
شــبکه ها، ابزاری بــرای ســرعت بخشی و پویایی 

در فضــای روزنامه نــگاری و دنیــای مطبوعــات 
بــود و برای مــن کــه احتــرام در متــن و وفــاداری 
بــه حــرف گوینــده اهمیــت دوچنــدانی داشــت 
روزنامه نــگاری حرفــه‌ای از روزنامه نــگاری 
شــهروندی منفک شــد و تلاش کــردم همچنان 
بر مــدار و ســبقه قدیــمی عمل کنــم تــا هیچگاه 
لذت ســرعت در رســاندن خبــر، شــهرت و دیده 
 شــدن در شــبکه های اجتمــاعی را بــا مانــدن در 
مرز اصول حرفه‌اي و اخلاقي عوض نکنم. برای 
من و دوستان روزنامه نگارم در صبا که هرکدام 
با پیشینه‌ای ارزشمند به این مجموعه فرهنگی 
اعتبار می بخشند روزگار چنان است که همچنان 
ســر خود را بــالا می گیریم و با همه جور مشــكل 
و كمبود مي ســازیم، امــا قدمي از اصــول اخلاق 
حرفــه‌اي فراتــر نمي گذاریــم، هــر جــا نمي‌رویم، 
دســتور نمي پذيریــم، ســفارشي كار نمي كنیــم 
و تنها بــه نــام روزنامه نــگاري نــان خــود را برکت 

می بخشیم.

  

طبقه چهارم هنوز در ذهن من 
روشن است

سمیرا جعفری، 
روزنامه نگار:

بازگشــتن به بعضی جاهــا، شــبیه ورق زدن 
ناگهــانی بخشی از حافظه اســت. لازم نیســت 
چیــزی تغییــر کــرده باشــد؛ حــتی لازم نیســت 
آدم هایش هنوز همان جا باشــند. کافی اســت 
یک راهــرو، یک اتاق یا حتی یک اســم، ناگهان 
تو را پرت کند به ســال هایی که فکــر می کردی 

پشت سر گذاشته ای.
من از حوالی سال های 93 یا 94 همکاری ام 

را با  »صبا« شــروع کردم؛ ســال های جوانی بی 
تکرار و پــر جنب و جوش. آن ســال ها دیگر کار 
رسانه برایم جدی شده بود و بیشتر وقتم را در 
خبرگزاری‌هــا و روزنامه هــا می گذرانــدم؛ میان 
خبــر، مصاحبــه، پیگیــری و تحریریه هایــی کــه 
هیچ‌وقت ســاعت مشــخصی برای تمام شدن 
نداشــتند. مصاحبه‌هــای جنجــالی، نافرجــام و 
گاهی شــیطنت‌آمیز کــه بخشی از شــور جوانی 
و روحیــه خبرنــگاری همــه مــا در آن ســال‌های 
طلایی مطبوعات بود. اما بــا همه رفت‌وآمدها 
و تجربه هــای مختلــف، »صبــا« برایــم تبدیــل 
شــد بــه بخــشی از زیســت روزانــه  آن ســال‌ها. 
ســال هایی کــه شــاید خــوشی‌اش بیــش از 
ناخوشی‌اش بود. ولی بین همه این خوشی ها 
و نا خوشی ها بیشــتر از هر چیز، آدم هایش در 

ذهنم مانده اند. 
حــالا  بعضی‌هایشــان  کــه  آدم هایــی 
افتاده‌ایــم،  دور  هــم  از  سال هاســت 
بعضی هایشــان رفیــق چنــد ســاله‌ام هســتند 
و بعضی هایشــان دیگــر اصلًاً در ایــن دنیــا 

نیستند...
مایا شرفی یکی از همان آدم ها بود.

دبیر خبر بــود و اتاقش انتهــای طبقه چهارم 
ساختمان قرار داشــت؛ همان ساختمان چهار 
طبقه‌ای که حالا و  بعد از این همه ســال، هنوز 
وقــتی بــه آن فکــر می کنــم، جزئیاتــش یــادم 
می‌آید. انــگار بعضی مکان ها حافظه مســتقل 
دارند. هنــوز می توانم مســیر رســیدن بــه اتاق 

مایا را در ذهنم قدم بزنم. 
کرونــا فقــط آدم هــا را از مــا نگرفــت؛ بخشی 

از حال وهوای یک نسل را هم با خودش برد.
کرونا فقط یک بحران نبود؛ برای خیلی از ما، 

دوره از دست دادن آدم ها بود. 
مایــا هــم بــر اثــر کرونــا رفــت و بــا رفتنــش، 
بخشی از تصویر آن سال ها برای همیشه تغییر 
کــرد. بعــضی آدم هــا بعــد از نبودن شــان، تــازه 
تبدیل می شــوند بــه خاطــره ثابت یــک دوره از 
زندگی‌ات؛ به چیزی که هر بار اســم آن سال ها 

می آید، ناخواسته همراهش زنده می شود.
حــالا بعــد از چنــد ســال دوبــاره بــه »صبــا« 
برگشــته‌ام و راســتش هنــوز دقیــق نمی‌دانــم 
اسم این حس چیست؛ نوســتالژی، دلتنگی یا 
فقط مواجهه دوباره با بخشی از گذشــته. فقط 
می‌دانم بعضی چیزها در حافظه آدم ته نشین 

می شوند و با گذشت زمان پاک نمی شوند.
شــاید برای همین اســت که چهارده سالگی 
»صبا« بــرای من بیشــتر از آنکه یک مناســبت 
رسانه‌ای باشــد، یادآور آدم هاســت؛ آدم هایی 
کــه بخــشی از جــوانی مــا را ســاختند، بخــشی 
از شــب های طــولانی تحریریــه را، بخــشی از 

خستگی ها و خنده ها را.
و میان همــه ایــن تصویرها، هنوز یــک اتاق 
در انتهــای طبقــه چهارم هســت کــه هر بــار به 
گذشته فکر می کنم، چراغش در ذهنم روشن 

می شود.

تلاطم نفت تا آبی بیکران سینما؛ 
بازگشت به روایت

مهدیه مالکی، 
خبرنگار:

ده ســال پیــش، دنیــای مــن در عددهــا، 
نمودارهای اســتخراج، قیمت هر بشــکه نفت 
و ســختی فــولاد خلاصــه می شــد. آن روزهــا، 
واژگانم بوی تندی از سوخت و تعهد می داد، اما 
بعد، برای ده ســال، تمام »تیترهای« زندگی‌ام 
محدود شــد بــه لبخندهای بی‌واســطه و رشــد 
آرام فرزندم. مادری، صبورانه ترین گزارش زنده 
بــود؛ گــزارشی کــه هیــچ ضرب‌الاجل نداشــت 
و هیــچ ویراســتاری جــز عشــق بــر آن نظــارت 

نمی کرد.
حالا، پس از یک دهه غیبت در فضای خبر، 
دوباره پشــت میز نشســته‌ام؛ اما نه در فضای 
خاکســتری صنعت، که در قلب تپنده »صبا«، 
اینجــا همه چیــز متفاوت اســت؛ اینجــا واژگان 

رنگ دارند، نور دارند و قصه.
در روزهــای اول، صنــدلی‌ام در صبــا برایــم 
غریب بــود، مــن که بــا زبــان اعــداد خــو گرفته 

بودم، حــالا باید از »میزانســن« می نوشــتم، از 
»ســکانس های درخشــان« و »اندیشــه‌های 
پشــت دوربین« در این وادی ناشناخته، گاهی 
احســاس می کردم در میان هیاهوی رنگارنگ 
سینما، راه نوشتن را گم کرده ام، چالش ها یکی 
پس از دیگری قد علم می کردند؛ مفاهیمی که 
برایم گنگ بــود و دنیایی که ســرعتش بیش از 

آن بود که تصور می کردم.
اما در این میان، یک اتفاق، روایت مرا تغییر 

داد: »همدلی«
اهالی صبــا، درســت مثل نقش هــای اصلی 
یک فیلم خــوب، بــه یــاری‌ام آمدند، دوســتان 
ســینمایی‌ام، صبورانه دســتم را گرفتند، آن‌ها 
به من آموختنــد که ســینما، چیزی جــز روایت 
زیستن نیست، با راهنمایی هایشان، یاد گرفتم 
چگونه پشــت آن دوربین کلمه ها، به عمق اثر 
بروم، آن ها به من نشــان دادند کــه همان قدر 
کــه در نفت به دنبــال منبــع انرژی می گشــتم، 
اینجا در سینما، باید به دنبال »جان اثر« باشم.
حالا، پــس از آن دوری طولانی، مــن در صبا 
فقط یک خبرنگار نیســتم؛ من یک »تماشــاگر 
فعــال زنــدگی«ام، مــادری، بــه مــن صبــوری 
آموخت و سینما، به من چشــمانی برای دیدن 
لایه هــای پنهــان جهان بخشــید، مــن از دنیای 
ســخت نفت آمدم، اما در »صبا« متولد شدم؛ 
جایی که کلمات، دوباره به پــرواز درآمده‌اند تا 

قصه بلند هنر را بنویسند.

ما خبرنگاران در صبا ...

 ناصر ارباب،
 خبرنگار:

تصــور خیلی هــا از فضــای رســانه، چیــزی 
شــبیه فیلم هاســت؛ آدم هایــی آرام پشــت 
میزهایــی مرتــب، خبرنــگارانی کــه بــا طمأنینه 
قهــوه می نوشــند و ســردبیرانی کــه می گوینــد: 
»عجلــه‌ای نیســت، هــر وقــت آمــاده شــد 

بفرست.«
اما کافی ست چند دقیقه وارد یک تحریریه 
واقعی شوید تا بفهمید در جهان رسانه، »الان« 
یعنی سه دقیقه پیش، »فوری« یعنی چرا هنوز 
منتشــر نشــده و »فقــط یــک اصلاح کوچــک« 
توسط سردبیر معمولًاً به بازنویسی کامل متن 

ختم می شود!
در مجموعــه رســانه‌ای صبــا، کار خبرنــگار 
فقط خبر نوشــتن نیســت؛ نــوعی ورزش رزمی 
رســانه‌ای اســت. شــما همزمــان بایــد تمــاس 
بگیرید، ویس پیــاده کنید، تیتــر بزنید، عکس 
پیدا کنید، با اینترنت مذاکره کنید و در نهایت، 
به روابط عمومی ای که سه ساعت پاسخ نداده 
بگوییــد: »خواهش می کنــم هر زمــان فرصت 

کردید.«
چهارده سالگی صبا شوخی کوچکی نیست. 
در این سال ها، صبا شــبیه همان لپ تاپ های 
اداره‌ای بــوده کــه هــر بــار فکــر می کــنی دیگــر 
روشــن نمی شــود، اما دوبــاره بــالا می‌آیــد و به 

کارش ادامه می دهد!
اینجــا آدم هــا دو دســته‌اند: آن هایــی کــه 
می گوینــد »فقط یــک خبــر مونــده« و آن هایی 

که ساعت دو نیمه شب هنوز آنلاین  هستند.
در اینجا فهمیده‌ایم رســانه، بیشــتر از آنکه 
شــبیه یــک شــغل باشــد، شــبیه اجــرای زنــده 
تئاتــر اســت؛ پــر از اتفاق هــای دقیقــه نــودی، 
هماهنگی‌هــای ناگهــانی و لحظه هایی که باید 

همه چیز، دقیقاًً همان موقع انجام شود.
بــا  آورده؛  دوام  ســال  چهــارده  صبــا 
اینترنت هایــی کــه گاهی از زنــدگی ناامیــد 
می شــوند، بــا مصاحبه هایــی کــه قــرار بــوده 
»پنــج دقیقــه‌ای« باشــند و یــک ســاعت طــول 
کشــیده‌اند، و با خبرنــگارانی که احتمــالًاً نیمی 
از عمرشان را با جمله »منتظر تاییدیه هستم« 

گذرانده اند.
چهاردهمین سالگرد مجموعه رسانه ای صبا 
مبارک؛ برای جایی که هنوز با همه خستگی ها، 
صفحه‌اش را زنــده نگه داشــته و هــر روز، یک 
خبرنگار که منتظر است سردبیر برایش سوژه 

خبر تعیین کند.

چهارده سال از تولد »صبا« گذشته است؛ رسانه ای که برای بسیاری از اهالی اش فقط یک محل کار نبوده، بلکه بخشی از زندگی، خاطره و هویت حرفه ای آن هاست. یادداشت هایی که در ادامه می خوانید، روایت هایی 
پراکنده اما هم صدا از روزهایی است که خبر، فرهنگ، رنج، امید و ماندن در کنار هم معنا پیدا کرده اند.
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